
  های مردم ـ آرش جودکی ای تا دست از دست خامنه
  

برای  آمريکاتوصيف ماهيت درخواست ای برای  که خامنه» دست چدنی در زير دستکش مخمل«اصطلاح از 
 تا اعلام آمادگی رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی برای انجام مجازات شرعی قطع کره با ايران به کار بردمذا

 بی جان و بی روحد و آنها را شمرن میجدا از تن ها را  دست حاکمان ايرانکه  گيرد میپا  اين فکر ،دست سارقان
های زنده و خروشانی که در چند ماه گذشته افراشته   در برابر اينهمه دست ناخودآگاه شايدواکنشی. خواهند می

کنند و آن  را از تن جدا میو آنها که دست . اند ی پيروزی يا اعتراض، زبان گويای مردم شده در آسمان به نشانه
ها دست که حرف  ميليون برای آنکه حرف ،دانند  نمیگشوده شده مگو  حرفِبه گفتنِی دهانی که آخر  را ادامه
  : هم دست دشمن را در کار ببينندبازسخت به دست و پا افتاده اند تا را به گوش نگيرند است دهان ها  ميليون
. هم شده است مردم  به جان و ناموسيازی  دستگی که اينبار دستاويزِهميشی  هزار بار دستمالی شدهورد 

با دستپاچگی زنند و  های مسلحی که به خشونت دست می  دست:رويارويي دو گونه دست، دو دستگی
ايي ه  دستبشکنند؛که خواهند  می  و نهزنند  میه که نهاي خالی ز مردم سر و دست بشکنند، دستخواهند ا می

 دست بزن شان تنها در ده که تردستیهای دست نشان دست بند؛هايي خسته از  و ببند، دست ای بگيربا دستبند بر
های  در آمفی تئاترها و سالندانند يک دست بی صدا ست و  که می گزارِ هم دستهايي   است، دستداشتن

  دست به سرشان، کردهنشينان را خاموش  دستهای پی در پی صدای قدرتِ با دست زدنبه همدستی دانشگاه 
 شسته،  به خونهای اينسو دست :دست آخر و در يک کلام. نپندارند که دست پيش را دارندکنند تا ديگر  می

  .   خون نشستههای در دستآنسو 
های اروپايي  ای آن را چون کشفی زبانی به کار گرفت، اصطلاح مستعملی در زبان اين ميان اصطلاحی که خامنه

 دستکاری کرده بجای آهنآن را با گذاشتن چدن رايش بد ترجمه کرده بودند يا خودش است که يا مشاورانش ب
 ،پندارد را آمريکا میماجراهای اخير اندرکار اصلی  وقتی که دست ،چدنشکنندگی به دلخوش است تا 

خود را هم پيروزی ندانسته و   را نا محتملنرم کند   دست و پنجهمردمی که ناگزير بايد با آنانبرپيچيدن دستِ 
 دستخوش اصطلاحات بکارگيریِ ،ای خامنهگرته برداریِ تا ی خمينی   عاميانهعباراتاز . پندارددسترس ن دور از

های مدرنيزه به  های زرادخانه باتوم: دست افزارهای نيروهای سرکوبگر  همان تحولی شده است که بکارگيریِ
های ميان دو رهبر، ميان آنکه اصل  اما اختلاف . سنتیهای خراطی ی کارگاه های نتراشيده نخراشيده چماقجای 

از اين دست هايي  تنها اختلافبافت اولی را به تن کرد،  که دست خودش بود و ديگری پخت ولايت فقيه دست
. نمود اش عادی می ی دست خودش به طوريکه دستبوسی ته وساخکاريزمای خمينی طبيعی خودش بود. نيست

دست جايگاهی چنان برايش  و به ضرب و زور تهديد و تطميع ت سال دست و پا زدنبرعکس، هنوز بعد از بيس
ی دست  ای افتادن و بر آنها بوسه زدن دستمايه  به دست و پای خامنه، نرسد دست فلک هم به اوتاو پا کردن 

د و وقتی که  وجودِ خمينی به تنهايي ضامن بقایِ يکدستی رژيم بو.شود گان درگاهش می  دست به سينهانداختنِ
ای دست يافت، آنچه از او   به مسند ولايت فقيه روز، گريبان با مشکل مشروعيت از نخستين، دست بهای خامنه



يعنی رفسنجانی، معمار . ی نظام بود های مختلفِ تشکيل دهنده توازن قوا ميان جناحو حفظِ رفت ايجاد  انتظار می
ريش  ، کردبرای او فراهمرا  خودش امکان دستيابی به اين مقام به دستاصلیِ بنای نظام بعد از مرگ خمينی، که 

 و درست در زمانی که ديگر ريش .هنوز ريشش سياه بود نقش ريش سپيدی محول شودکه گرو گذاشت تا به او 
ی نظام را به  ای به طور طبيعی اينبار يکدست سپيد شد، از ايفای نقش ريش سپيدی دست کشيد و موازنه خامنه

به طوريکه سپاه . های قدرت کوتاه کرد های اصلاح طلب را از اهرم  جناح هایِ جديد بر هم زد و دست اح جننفعِ
تبديل شد به خودِ دولت و   دست افشان،پاسداران که تا امروز، مثل هر ارتش ديگری، بازوی مسلح دولت بود

، دست بالا را های نخستينِ حاکم در نظام بود  اش تعلق نداشتنش به نسل همگام با بخش ديگری که وجه مشخصه
جات همان چيزی  هو اين رودست خوردگیِ ديگر دست .ويه حساب با اصلاح طلبان دست زدند  و به تسگرفتند

گرفت اگر مردم دست روی دست   و لقب کودتا نمی.ات بودگرفت که دستبرد در انتخابنام کودتا است که 
  .گذاشتند می

ناظر به ای را ميتوان  توسط خامنه»  دستکش مخملدست چدنی در زير«کاربرد اصطلاحِ ای ديگر،  از زاويه
اش داشت   سعی در پنهان داشتن دست از کار افتادهترهااو که پيش. حساسيت پنهان او به دست معيوب تصور کرد

درست در اولين . ای حتی به آن اصرار دارد ين روزها از آشکارا در معرض ديد گذاشتنش ابايي ندارد و به گونها
 مردم را تهديد گری دست بردارند و ، همانجا که از سياسيون خواست که از افراطیی پس از انتخابات نماز جمعه

 دست در پوستين يش کشيدن حرف نقص عضو،پ .از جسم ناقصش نيز گفت، کرد که مبادا دست از پا خطا کنند
 که ی گدايان به شيوهگری  لابه اينمضحکی .  استاز آستين بيرون آوردهاو کردن نيست، چرا که خودش آن را 

شود که دست بر  اينجاست که از جانب کسی بيان میکنند   همراه میچه کردن دست را با نمايش عضو عليلکف
آموز خود کرده است و  لاف دادنهای گزاف به روحانيون آنها را دست  دست و باثروت اين کشور گذاشته است

جيره چربدستی هاي تنگدست جامعه را با  ها تلاش دارد تا بخش با حمايت از طرح هدفمند کردن يارانههم امروز 
محصول  و نه شان بايد باشد انگار که حق اين مردم دستمزد بندگی .ی خود و حکومتش گرداند  و وابستهخوار

  دست هم، چه بسا ناخودآگاه،های ديگری انگيزهجان،  ی دست بی علم کردنِ وقيحانه اما در پسِ .شان  دسترنج
  .دارد

 Claude ، بسيارند انديشمندان و فيلسوفانی همچون کلود لوفُر Kantorowiczی تحقيقات کانتُرويچ  در ادامه

Lefort ـ که به سياق ی شاه  ميستيکِ تنِ دوگانهیِ ست شدن افسانهاز درا مديون ی نوين سياست  دورهآغاز  که 
با توجه به ی توتاليتاريسم را  دانند و پديده در خود گرد آورده است ـ میرا مسيح تنی آسمانی و تنی خاکی 

 تجسم و ها   خلقدهندکه پيشوا يا پدر توضيح می چنين )سکولاريزه(شدهاينجهانی  ی شکل دربازگشت اين افسانه
در ی خود ما هم   گذشتهی شهريار در ی تن دوگانه مشابه ايده. شود د بنيان قدرت، دانش و حقوق میستج

ايم در واقع ناظر بر حضور عنصر آنجهانی است  پنداشته را به آن آرسته می ايزدی که شاهان ی فره. دسترس است
هايي دست  ی نشانه  به واسطهیی ايزد وجود فره. بخشيد در اين جهان، حضوری که به شهرياری مشروعيت می

و امروز چنين . برد ای خاص در آن دست می  به گونه امای همين پيشينه  در ادامه و عرفانیسنت شيعی. ددا می



 تا از آن امام حسين به دست دهند، هرچند که بعيد اند نمايد که دستِ حضرت عباس را به دست علی دوخته می
   .  داشته باشدیگنمايد که حنای اين دست هنوز رن می
ِ ذاتیِ  دارند که از دوگانگیی دوگانه لی فقيه بلکه مردمند که تن و شاه و نه نهاين احوال بايد افزود کههمه با 

شمردگان و ناچيز تنِ ن ، نيستهای مردمان شمارشِ تن حاصلِ که تن دومِ مردم. آيد  به دست میوم مردممفه
د تا دست نشو  شمردنی افزون میهای تن مجموعِ بهناگهان  بيايند و  شمارخواهند به  وقتی که میشمردگان است

 دست نمودن مردم، يعنی نشان  اين يعنیو. دست نشستگان  از دستِ بالادنکش ی ستمی که می د به سينهنبزنرد 
شت در تعيين سرنوهمگانند که  امر برابری و اينکه آزماييِ ت بالای دست بسيار است، يعنی دستدادن اينکه دس

که يي زندگی دوباره يافته هایِ گو  معنای اين دست.دند وبايد که داشته باشناجتماعی و سياسی خود دست دار
 که تا همين چند ماه پيش  دستاورد بزرگی ستامراين و . جز اين نيستخواهند،  شان می حاکمان شکسته وبريده

     .نمود نيافتنی می دست
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